
  
  
  
  

  اميرخسرو دهلوي و موسيقي ديوان  او
  

*منشدكتر عباس كي                     

  چكيده

  در ايــن مقالــه كوشــش شــده اســت كــه در احــوال اميــر خســرو و مرشــد وي، 
نظام الدين اوليا، سخني هر چند كوتاه در ميان آيد و نگاهي گـذرا بـه محـيط زنـدگاني     

انداز موسيقي كرده شود و نقش خسـرو در پيونـد موسـيقي ايـران و     شماميرخسرو از چ
هـاي موسـيقيايي شـعر وي در تـرازوي عـروض      هند مورد بررسي قرار گيرد و ويژگي

  .فارسي سنجيده شود و هنر شاعري وي نموده آيد
  

  :كليد واژه

  .اميرخسرو، شعر، وزن، موسيقي، هنر
  

                                                      
 .استاد دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران - *
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  مقدمه

انـد و صـاحبقران سـواد اعظـم     اني گفتـه اميرخسرو دهلوي را خسرو قلمرو مع ـ
گـاهي در وادي  . انـد الفضـلا لقـب داده  الشعراء و برهانبرخي وي را سلطان –سخنداني 

ترين نمايندة زبـان فارسـي   خسرو بزرگ. 1آدماند و نقاوة بنيسخن يگانة عالمش خوانده
  .در همة شبه قاره  است

ند شاعر توانايي چون مسـعود  از ورود زبان فارسي به آن سرزمين تاكنون، هر چ
سعد لاهوري در شعر و جلاّبي هجويري در نثر در گسترش زبان فارسي در آن سرزمين 

آفريني خسرو در داني و معنياند و ليكن در آن ميان تأثير سخنسهم عظيمي تكفّل كرده
  .اي است درخور تأملگسترة شعر و نثر فارسي نكته

پدرش اميـر  . الدين محمدشهري جلالاند و هماصل خسرو را از هزارة بلخ گفته
از توابـع دارالخلافـة دهلـي     Patialiالدين لاچين به  هند افتاد و در قصـبة پتيـالي   سيف

رنگ اقامت ريخت و دختر عمادالملك را كه از امراء عصر بود در حبالـة نكـاح درآورد   
   2.ولادت يافت. ق.هـ  651و خسرو از بطن اين دختر در سال 

اي پيچيده پيش مجذوبي برد و چون نظر فقيـر  اند كه پدرش او را در خرقههنوشت
چـون بـه   . بر امير افتاد، فرمود آوردي كسي را كه دو قدم از خاقاني پيش خواهد رفـت 

سنّ تمييز رسيد بنابر استعداد فطري در فرصت كمي به انواع كمالات آراسـته گرديـد و   
الـدين  ار يافت و دست ارادت به دامـن شـيخ نظـام   از سلاطين و امراء اعزاز و اكرام بسي
  .اولياء زد، از صوفيان بزرگ آن عصر

الدين بدايوني دهلوي چهارمين عارف بزرگ شبه قارة هنـد و پاكسـتان   شيخ نظام
الدين چشتي، قطب الدين بختيار كـاكي، فريدالـدين گـنج    و بنگلادش است بعد از معين

   3.شكر
پيش از اميرخسرو در تاريخ هجـدهم ربيـع الآخـر     الدين اوليا شش ماهشيخ نظام

و اميرخسـرو  . هـ جهان فاني را وداع گفت و در دهلي در آغوش خاك آرميد 725سال 
در روز چهارشنبه هجدم شوال همان سال بـه سـير رضـوان گريخـت و بخـت بلنـدش       

  .الدين اوليا تعيين كردمدفن وي را پايين مقبرة پيرش شيخ نظام
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اگر بـراي بـه   : گفترا بدان اندازه با اميرخسرو مودت بود كه مي الدينشيخ نظام

كردم كـه مـن و   خاك سپردن دو جسد در يك قبر مانع شرعي در ميان نبود، وصيت مي
  4.خسرو در يك قبر به خاك سپرده شويم

المشـايخ بـه   الدهر بـود و بـا حضـرت سـلطان    گويند اميرخسرو چهل سال صائم
  .ودطريق طي ارض حج گزارده ب

  5.»هرشب در وقت تهجد هفت سي پاره قرآن خواندي«اند كه وي گفته

  پيشينة موسيقي در شبه قارهبررسي 

پس از استقرار حكومت مسلمانان در شمال هندوستان در آغاز قرن هفتم هجري 
گونه تلاش مهمـي از جانـب مسـلمانان    هيچ) هجري 725-م(تا عهد اميرخسرو دهلوي 

. شـود بودند در راه آموزش و تدوين حكمت هندي مشـاهده نمـي   زبانكه اغلب فارسي
هاي اميرخسرو در راه تلفيق فرهنگ هندي با فرهنگ ايراني بـه ويـژه در حـوزة    كوشش

علاءالدين . موسيقي راهي را كه بعد  از ابوريحان بيروني تقريباً مسدود مانده بود، گشود
بـه موسـيقي هنـدي ابـراز      نخستين حكمران دهلي است كه) هجري 715-695(خلجي 

  .علاقه نمود و موسيقي دانان جنوب هند را در دربار خويش گردآورد
هاي كوچك مسـلمانان در اكنـاف هنـد همـواره     افزون بر دربار دهلي، حكمراني

  .دادندعلاقة شديد خود را نسبت به فرهنگ و حكمت هندي نشان مي
، )هجري 884-862(ر اگر چه سلاطيني چون سلطان حسين شرقي پادشاه جونپو

پادشــاه ) هجــري 943-932(و ســلطان بهــادر ) هجــري 932-917(ســلطان مظفّــر دوم 
گجرات و برخي ديگر از جمله سلاطيني هستند كه در زمرة بزرگتـرين افـراد سـهيم در    

هاي رسمي در اين اند اما كوششتوسعة فرهنگ و دانش هندي جدي بليغ در كار آورده
چه بـه اشـارت   . پادشاه هند آغاز گرديد) هجري 1014-963(كاني راه از عصر اكبر گور

. اين پادشاه بزرگ نسبت به  ترجمة كتب سانسكريت به فارسي سعي وافي در ميان آمـد 
زبان شبه قـاره  بدين نحو كه با همكاري همه جانبة پانديتهاي هندي و دانشمندان فارسي

  .رفتبسياري از كتب اساسي زبان سانسكريت رنگ فارسي گ
سنتّ مطالعه در سانسكريت و تمايل به  علوم هندي كه در عصر اكبر آغـاز شـد   

) هـ ـ 1068-1037(و پسر  و جانشينش شاه جهان ) هـ 1037-1014(تا دوران جهانگير 



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 118 ����

 
عهد شاه جهان چنان به سانسكريت و حكمـت  داراشكوه فرزند ارشد و ولي. ادامه يافت

بـه   سـرّاكبر  را تحـت عنـوان   Upanishadنيشـاد  هندي دل بسته بود كه خود پنجاه اوپا
اگر چه دسـت  تقـدير بـر سرنوشـتش رقـم شـهادت زد و بـه دسـت         . فارسي در آورد

  .هـ ق كشته شد 1069برادرش اورنگ زيب در سال 
نكته آن كه اين سلاطين در ترجمة كتب فرهنگ هندي از جمله  كتـب موسـيقي   

واژة سنگيت نوازنـدگي  و خواننـدگي و   منظور از (يا سنگيت جدي بليغ عرصه داشتند 
  ).افشاني استپايكوبي و دست

كم نيستند حكمرانان هندي كه موسيقي را در دربار خود زير نظر داشـته و آن را  
اند ليكن در عهـد اكبـر گوركـاني    ها و مراسم درباري شناختهاز لوازم اساسي كلّية جشن

  .انداي بس بلند يافتهدانان مرتبهموسيقي و موسيقي
نويســد كــه  در ايــن بــاب مــي آيــين اكبــريابوالفضــل علامــي مؤلــف كتــاب 

دانـان حمايـت   دارند و از كليه موسـيقي اعليحضرت  توجه فراوان به موسيقي مبذول مي
دانان جميع ملل، هندي، ترك، ايراني و كشميري اعـم  گروه بسياري از موسيقي. كنندمي

دستة موسيقي دربار به هفت گروه تقسيم شـده و   .انداز زن و مرد در دربارش گرد آمده
  .6هر گروه، خاص يك روز از ايام هفته است

زيـب تـداوم يافـت لـيكن وي در     حمايت دربار از موسيقي تا اوايل عهد اورنگ
دانان را از دربار اخراج و موسـيقي را  موسيقي) هجري 1078(سال دهم از جلوس خود 

اين همه جاي شگفتي است كـه بهتـرين كتـب در بـاب     با . 7در كلية مراسم تحريم نمود
  .موسيقي به زبان فارسي در همين دوران جامة  تأليف پوشيد

تـرين نوشـته بـه    ترين و دقيق، مفصلدربارة موسيقي تحفة الهندباب پنجم كتاب 
زبان فارسي در موسيقي هندي است بنابر نوشتة اين كتاب موسيقي هندي بر دو اسـاس  

راگ كـه در   Ragدوم . كه به فارسـي آن را آهنـگ گوينـد    Surست سر نخ: مبتني است
سر كه عبارتست از تداوم صدا در طـول آهنـگ،  هفـت    . شودزبان فارسي مقام گفته مي

  ايـن  . گانـه اسـت  هـاي هفـت  مرتبه دارد و راگ ترتيبي از حداقل پنج آهنـگ از آهنـگ  
قي سنتي ايـران كـه شـامل هفـت     بندي موسيبندي تا حدي شباهت دارد به تقسيمتقسيم
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گاه، چهارگاه، نوا و راست پنجگاه و پنج شور، ماهور، همايون، سه: دستگاه  اصلي است

  .8، افشاري و دشتي)بيات زند(اصفهان، ابوعطا، بيات ترك : آواز
جاست كه موسيقي هندي در طول تاريخ يك بعدي باقي نمانـده اسـت   نكته اين

در آن حاصل گرديده كـه مهمتـرين ايـن تحـولات دخـول      بلكه در طي قرون تغييراتي 
. 9هـاي هنـدي در عصـر اميرخسـرو دهلـوي بـوده اسـت       هاي ايرانـي در آهنـگ  آهنگ

اميرخسرو چندين راگ يا مقام جديد اختراع كرده و با تلفيـق يـك راگ هنـدي و يـك     
هـاي  مدوازده مقـام از مقـا   تحفـة الهنـد  مقام موسيقي ايراني راگي تازه آفريده كه مؤلـف  

تصنيفي اميرخسرو را به شرح بازگفته است و چون خود در موسيقي استادي توانـا بـود   
را اختـراع كـرده   ) نـوعي تنبـك  (از جمله ستار و طبلـه  ) وسيلة موسيقي(چند نوع ساز 

  .است

  نبوع خسرو پيوندساز موسيقي ايران و هند

ردهاي علمـي و  كارب تحفة الهندتلفيق و تركيب موسيقي ايراني و هندي در كتاب 
دانـان شـبه قـاره از    هاي دانشـمندان و موسـيقي  بنابراين ميزان كوشش. نظري يافته است

هـاي هنـدي كـاري اسـت     هاي موسيقي ايرانـي و راگ جمله اميرخسرو در تلفيق گوشه
  .شگرف و در خور تحسين علمي بسيار

زماني نبوغ و ذوق سرشار اميرخسرو كه به اين فن ظريف توجه داشت در اندك 
اي رسانيده است كه از ششصد سال پـيش از او هـيچ موسـيقيداني در هنـد     آن را به پايه

  .بدان پايگاه دست نيافته است
در زمان خسرو نايك گوپال در تمام هندوستان اسـتاد مسـلّم موسـيقي شـناخته     

يعنـي  تخـت او را   » سنگاسـن «اند هزار و دويست شاگرد داشت كـه  شد، چه نوشتهمي
  .10بردندبر دوش گرفته مي مخصوصاً

اميرخسرو افزون بر اطلاع دقيق و مهارت كامل در موسيقي هنـدي، بـا موسـيقي    
بـدين لحـاظ موسـيقي ايرانـي و     . هاي آن به استادي آشنا بودها و رديفايراني و آهنگ

هـاي بسـياري اختـراع كـرده كـه آن      ها و آهنگهندي را با هم تلفيق نموده و خود پرده
  .اي برخوردار استدانان هندي از اعتبار ويژهر نزد موسيقيها دآهنگ
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خسرو را از لحاظ اشراف در موسيقي و بكار داشـت اوزان مختلـف در شـعر و    

  .الدين مولوي تشبيه كردتوان به همشهري  او جلالابداع اوزان جديد شعري مي
  دولتشاه سـمرقندي كـه يكصـد و هفتـاد و يكسـال پـس از رحلـت اميرخسـرو         

اميرخسرو با وجود فضايل صوري و معنوي : نويسدرا به پايان رسانيده مي كرةالشعراتذ
در علم موسيقي وقوف تمام داشته، نوبتي مطربي با او بحث كـرد كـه علـم موسـيقي از     
جملة علوم رياضت است و به شرف از علم شعر و شاعري افضـل اسـت و اميرخسـرو    

فرمايدن محذوف ميدر الزام معني اين قطعه در بحر رمل مثم:  
  گفت خسرو را كه اي گنج سـخن مطربي مي

  زآن كه آن علمي است كز دقتّ نيايد در قلـم 
اـملم     پاسخش دادم كه من در هر دو معنـي ك
  نظم را كردم سه دفتر ور بـه تحريـر آمـدي   

اـم  نظم را علمي تصور كن بـه نفـس خـو      تم
  زير و بم نظمي فرو خواند رواستگر كسي بي

اـر نـي    زن را بيناي   ن كـه صـوتي دارد و گفت
  پس درين صورت ضرورت صاحب صوت و سماع

  نظم را حاصل عروسـي دان و نغمـه زيـورش   
  

  علــم موسـيـقي ز علــم شـعـر نيكــوتر بــود 

  ليك اين علمي است كاندر كاغذ و دفتـر بـود  
  هر دو را سنجيده بر وزني كه آن در خور بـود 
اـور بـود        علم موسيقي سـه دفتـر بـودي ار ب

اـ  كو اـگر بـود    نه محت   ج اصـول و صـوت خني
  ...ني بمعني هيچ نقصان، ني بلفـظ انـدر بـود   

اــج در قــول كسـي ديگــر بــود     لاجـرم محت
ــخن  اـج س عـر محتـ ــراي شـ ــوداز ب ــرور ب   پ

  زيـور بـود   نيست عيبي، گر عروس خوب بي
 

  )184، 1366، تذكرة الشعراءدولتشاه سمرقندي، (

ست كه امير خسرو به كار در اين قطعه واژگان زير از نوع اصطلاحات موسيقي ا
: داشته و آن شاهدي است صادق بر وقوف كامل خسرو به اصطلاحات موسـيقي ايرانـي  

، قـول،  )صـوت (مطرب، موسيقي، شعر، اصـول، صـوت، خنيـاگر، زيـر، بـم، نـاي زن،       
 جـامع و  مقاصد الالحان، سماع، نغمه كه توضيح و شرح آنها را در كتبي چون )صوت(

 و حـافظ فرصت شـيرازي،   الالحان بحور، و )ق.هـ  837ف (غي عبدالقادر مرا الالحان
، حسـينعلي ملّـاح،   موسـيقي  و دامغـاني  منوچهرياستاد فقيد حسينعلي ملاّح،  موسيقي

 زمـين ايـران  موسـيقي  نامـة واژه، استاد حسين دهلـوي،   آوازي موسيقي و شعر پيوند
  .تأليف استاد مهدي ستايشگر توان ديد
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فنّ موسيقي به عنوان مخترع و استاد مسلّم الثبـوت در   بر روي هم اميرخسرو در

در جهـان  ) آهنگسـاز (تاريخ موسيقي هند شناخته شـده و بـه عنـوان هشـتمين نائيـك      
موسيقي شهرت يافته  است، هر چند از او كتابي در اين علم در حال حاضـر بـه دسـت    

بـه گفتـه   . گرفـت  نيست اما نقش او را در تلفيق موسيقي هندي و ايراني ناديـده نتـوان  
  .11شبلي نعماني پس از خسرو هيچ كس نتوانست به مرتبة نائيك نايل آيد

خسرو به سبب طبع موزون و ذهانت و فطانـت خـدا داد در ايـن هنـر مهـارتي      
اي كه نائيك گوپال، كه سـرآمد روزگـار در ايـن    ناشدني به دست آورد به گونهتوصيف

نويسد كه اميرخسـرو  الدين ميتاد اقبال صلاحاس. 12فن بود، ثناخوان كمال هنرش گرديد
ابـداع كـرد   ) آهنگ و نت(با تركيب موسيقي هندوستاني و موسيقي ايراني چندين راگ 

هـا  اين آهنگ. شودها در اين علم محسوب ميترين راگترين و متداولكه تا امروز رايج
هاي ديگر كـه  ها و نتنگو بسياري از آه» زيلف«، »سرپردا«، »غارا«: ها عبارتند ازو نتُ

دان بزرگ نيمه دوم قرن هفـتم و ربـع اول قـرن    همه از اختراعات  اين شاعر و موسيقي
هـايي  الـدين آهنـگ  چه در قلم آمد استاد اقبـال صـلاح  افزون بر آن. هشتم هجري است

چون نقش، گل، ترانه، قول و بسـياري ديگـر از ايـن نـوع نغمـات را از مخترعـات آن       
  .بزرگ عالم بشريت دانسته است دانموسيقي

اطلاعات خسرو را در موسيقي از اصطلاحات موسيقيايي كه در ديوان او به كـار  
كه چهار اصطلاح به كارگرفته شـده در بيـت زيـر خبـر از     چنان. رفته است توان دانست

  :دهداين معني مي
  سماع در دل من كاركرد و سينه بسـوخت 

  

  اسـت  هنوز مطرب ما را ترانـه در چنـگ   
 

)617، 1الدين، تجديد نظر سيدوزير الحسن عابدي، لاهور، ج، تصحيح اقبال صلاحكليات غزلياتخسرو، (  

بـا  ) مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن فـع لان    (در بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ 
از اصـطلاحات  » سـماع، مطـرب، ترانـه، چنـگ    : كه واژگان: »است«و رديف » گ«قافية 

  .اين بيت به چيرگي به كار داشته شده است موسيقيايي است كه در
اگرچه بـزعم برخـي بـا تغنّـي و غنـا      . سماع، لفظي است از مصطلحات صوفيان

نمايد و ليكن در حقيقت يادآور همان مفاهيم نوازندگي و خوانندگي يا تغنّي و مغاير مي
  .ستغناست كه در اين بيت در معاني آهنگ و آوا، لحن و نغمه به كار گرفته شده ا
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به معني رامشگر و خنياگر آمده است و به طور عام به خواننده و نوازنده : مطرب

  .13گردددان اطلاق ميساز و موسيقيو آهنگ
از اقسام تصانيف است كه در موسيقي قديم نيز كاربرد داشـته و بـه معنـيِ    : ترانه

عنواني خوش نغمه آمده است؛ و در فرهنگ نظام در مفهوم سرود و اشعار ملّي و وطني 
  .يافته است

هـاي موسـيقي   شمس قيس ترانه را از مخترعات بحـر هـزج دانسـته و از قالـب    
با ابياتي موسوم بـه فهلويـات تغنّـي    ) قبل از اسلام(آوازي ايران، كه در روزگاران قديم 

شده سخن در ميان آورده و بعد از اسلام نيز رباعيات نام گرفته اسـت؛ لسـان الغيـب    مي
  :چنين به كار داشته است اين واژه را

  سرود مجلست اكنون فلك بـه رقـص آرد  
  

  سخن ترانـة تسـت  كه شعر حافظ شيرين 
 

  )50، ديوان غزلياتحافظ، (

انـد، هـر يـك بـه     ها، ترانه را تصنيفي داراي سه گوشه ذكـر كـرده  اما در فرهنگ
  .14طرزي

انـد كـه   هبرخي نوشت. اي مطلقسازي است از خانوادة آلات موسيقيِ رشته: چنگ
هـاي مـويين   چنگ سازي است كه بر روي آن پوست كشند و اوتـار آن را بـر ريسـمان   

  .بندند
شود كـه شـعر و موسـيقي    اميرخسرو به مطرب اين نتيجه دستياب مي 15از پاسخ

از زبـان  . اندهمچون شعر و نقاّشي در طول روزگاران زندگي مشتركي را پشت سر نهاده
تاريخ پيدايش اين دو هنر نيـز جـز ايـن    . شودنگ شنيده ميتودة مردم شعر با آواز و آه

زيرا هيچ يك از دو هنر شعر و موسيقي و يا شعر و نقاّشي اختراع تمدن . دهدنشان نمي
  .بشر نيست بلكه تراوش روح انسان بدوي است

انسان ابتدايي در حين كار جمعي رفتاري داشته است مـوزون، چـه بـا يكـديگر     
انداختنـد و  بردند، ابزارها را به كـار مـي  ها را بالا و پايين مي، دسترفتندپيش و پس مي

شكنان هنگام زدن تبر به چوب، نفس خـود  همان گونه كه حتّي امروز هيزم. زدنددم مي
رانند مردم ابتدايي نيـز موافـق حركـات مـوزون     را به شدت و با صدا از سينه بيرون مي

اصـوات ناشـي از   . كردنـد جره اصواتي خارج ميكشيدند و از حنخود، شهيق و زفير مي
حنجره كه با اصوات ناشي از برخورد ابزارهاي كاربر مواد مورد عمل ملازم بودنـد، بـه   
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هاي ابتدايي در ضمن بديهي است كه انسان. اي از هماهنگي داشتندسبب وزن كار، بهره

 ـ. راندندكار، به مقتضاي احوال خود، كلماتي هم بر زبان مي ن كلمـات كـه در نظـر    از اي
  قطـع  » صداي ابزار«و » فريادكار«رفتند و منظّماً بوسيلة آنان عواملي جادويي به شمار مي

كه وزن كار موجب موزونيـت حركـات   همچنان. هاي ابتدايي پديد آمدگرديدند ترانهمي
 بدن و اصوات انسان و پيدايش ترانه شد، اصوات ابزارهاي كار نيز انسان را بـه سـاختن  

حتي برخي از ابزارهاي موسيقي مستقيماً از ابزارهاي كار فـراهم  . 16ابزار موسيقي كشانيد
آمدند از اين جمله است شماري از سازهاي زهي باستاني كه بـا الهـام از كمـان سـاخته     

  .17است» چنگ«ترين آنها اند كه يكي از سادهشده
كـاربرد ايـن هنرهـا را    وابستگي شعر با موسيقي در بين عوام به هيچ وجه دامنـة  

آنان در سوگ، شادي، خلوت و جلوت، كلامي موزون و آهنگي متناسـب  . كندتنگ نمي
نمايند ولي بـه طـوركلّي   دارند و اغلب آن دو هنر را مانند تار و پود يك بافته عرضه مي

چه بسيار كه شـعر  . وابستگي موسيقي به شعر به اندازة وابستگي شعر به موسيقي نيست
بنـابراين اگـر گفتـه    . اند و موسيقي سخن گويد و يا قابليت عرضه شدن يابـد خاموش م

شود كه در فرهنگ عوام هنر شعر مانند هنرهاي ديگر وابسته به موسيقي اسـت و در  مي
تواند درست باشد ولي با همة اين احـوال  يابد، ميمعيت موسيقي امكان عرضة مؤثرّ مي

مثـل انتقـال   . بهـره اسـت  د كه موسيقي از آن بـي هنر شعر در فرهنگ عوام جايگاهي دار
پذير نيست از همين جهت اسـت  باشد كه بدون نيروي كلام امكانانديشه و عواطفي مي

رود ولـي  گيرد و اغلب از بين ميكه گاهي يك تصنيف يا يك ترانه مورد پيگرد قرار مي
نـد و بعـدها در   ماآهنگي كه در ارائه و عرضة چنين كلامي بكار داشته شده مصـون مـي  

  .گيردخدمت كلامي ديگر قرار مي
بلكه عموم محققّان علـم موسـيقي گـواهي     (Karl Buecher)نه تنها كارل بوخر 

صـداي  «و » فريـاد كـار  «كنند كه اولاً موسيقي با آواز آغاز گرديـده و آواز از تكامـل   مي
ورة ابزارهاي موسـيقي  نشأت گرفته است، ثانياً ابزارهاي كار به عنوان زمينه و مسط» ابزار

  . در كار آمده است
جاست كه وزن ترانه با اصوات زندگي گـره خـورده و تـوافقي دقيـق     سخن اين

اند كـه اوزان شـعر از اوزان  اصـوات    شعر شناسان قديم اسلامي متذكرّ شده. يافته است
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 آوازي بـود كـه در حـين   ) آواز سـواران (مثلاً غناء الركبات . زندگي واقعي مأخوذ است

مسـعودي در  . شد و با حركـات سـواري توافـق داشـت    سواري شتر و اسب خوانده مي
آورده است كه به نظر پيشينيان، وزن كهنة حدي كه در بحـر رجـز اسـت     مروج الذهب

  يعني چهـار مسـتفعلن كـه رجـز مـثمن سـالم ناميـده        . 18شوددر حركت شتر مجسم مي
  :ستهاي متعدد اشود و خسرو را در اين بحر غزلمي

  ماهي گذشت و شب نخفت اين ديدة بيدار من
  

  كار منيادي نكرد از  دوستان يار فراموش 
 

  )462ديوان، (

  يكدم فراموشم نئي گرچه نياري ياد من
  

  كه ندهي داد مندهم با آنانصاف حسنت مي 
 

  )461ديوان، (

مفـتعلن مفـاعلن   (و يا اين غزل در بحر رجز مثمن مطوي مخبون مذال عـروض  
  ):فتعلن مفاعلنم

  خواب زچشم من بشد چشم تو بست خواب من
  

  تاب نمانده در تنم زلف تو برد تاب مـن  
 

  19)465ديوان، (

گوينـد و آن از  مـي » زنگ شتر«امروز به نوع خاصي از آهنگ در موسيقي ايراني 
پنجگـاه كـه بـا    هاي همايون و راسـت هاي رديف موسيقي معاصر است در دستگاهنغمه

گاه و چهارگاه نيـز كـاربرد دارد و اسـتاد ابوالحسـن     هاي سهييراتي در دستگاهمختصر تغ
هـاي شـتران   ايـن آهنـگ از وزن گـام   . صبا آن را به وزن چهار ضربي اجرا نموده است

مفعـول مفـاعلن   (انـد كـه بحـر ترانـه     نظران گفتهو برخي از صاحب. 20گرفته شده است
فراگرفت؛ آن جا كه وي هنگـام گـوي بـازي،     را اول بار شاعري از كودكي) مفاعيلن فع

  .21»غلتان غلتان همي رود تا بن گو«: گفتموافق حركات گوي خود، مي
هاي ابتدايي از بستگي شعر و زندگي عملـي  همان گونه كه قالب و موضوع ترانه

صـداي  «رسـاند، و آثـار   ها نيز اين نكته را به اثبـات مـي  دهد، طرز پيدايش ترانهخبر مي
  .در برخي از آنها بدين حقيقت صراحت دارد» فرياد كار«يا » رابزا

كارداشـت   نكته آن كه خسرو به سبب اطلاعات جامعي كه از موسيقي دارد در به
اصطلاحات موسيقيايي ابتكاري معني آفرين عرضه نموده و در پيوند مضـامين شـعر بـا    

  .موسيقي جدي بليغ مبذول داشته است
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  آفرينش نغمات موسيقي با اعداد

هاي دلپذير با اعداد، كاري است كـه خسـرو در ادب فارسـي بـا     آفريتنش آهنگ
بيـت زيـر مطلـع    . تسلط بر موسيقي ايراني و هندي به استادي از عهدة آن بر آمده است

مفـتعلن مفـاعلن، مفـتعلن    (غزلي است در اين معني، در بحر رجز مثمن مطوي مخبـون  
  :واه گفتة ما استكه گ) مفاعلن

  اي زده ناوكم به جان يك دو سه چار و پنج و شش
  

  كشته چو بنده هر زمان، يك دو سه چار و پنج و شـش  
 

  )527، 2، جكليات غزلياتخسرو، (

و اين آهنگي است خوش كه از حركت قطار شتران، گـوش جـان هـر صـاحب     
ي در حـوزة تلفيـق   نوازد، و كاري است شگرف و ابتكاري و نـوعي نـوآور  ذوقي را مي

اعداد با موسيقي در قالب غزل فارسي و اين توفيق كمتر شاعري را جـز خسـرو دسـت    
  .داده است

  انديشة خسرو حلقة اتصال افكار مردم ايران و هند

انديشة خسرو حلقـة اتصـال افكـار مـردم ايـران، هنـد و مـردم آسـياي ميانـه و          
  .ماوراءالنهر است

شـعر عارفانـه و عاشـقانه را در دو سـرزمين     دو شاعر بزرگ زبان فارسي درفش 
الدين مولوي در آسياي صغير و امير خسرو دهلوي در شـبه  غير ايراني برافراشتند؛ جلال

اين دو سرزمين پيونـدي اسـت قلبـي و     يران را با مردم ا قاره، شايد بدان سبب كه مردم
ذاران آن نوابـغ ايـن   معنوي؛ و آنان را فرهنگي است مشترك كه مردم ايران را بـا بنيانگ ـ 

  .اندها بودهسرزمين
گذار سبك سخني است كه بعد از او راه تكامل پيمـوده و عنـوان   اميرخسرو پايه

وي علاوه بر كسب افتخار بنيانگـذاري سـبك مزبـور، از راه    .  سبك هندي گرفته است
تلفيق موسيقي ايراني با موسيقي هندي بـه نوآوريهـا و ابتكـاراتي دسـت زده اسـت كـه       
گذشته از تخليد نامش، در عالم هنر نيز حلقة اتّصال رشتة برادري ايرانيان و همـة مـردم   

بديهي است كه روح بزرگ خسرو در انتظـار اداي حـقّ اوسـت از    . شبه قاره شده است
  .سوي ايرانيان و هنديان و مردم كشورهاي آسياي ميانه
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اطوار سخن ميسـر گشـته   انگيز در چه او را از مضامين بكر و معاني رنگين دلآن

هيچ شاعري را از متقدمان و متأخران در سرزمين هنـد دسـت نـداده اسـت و بـه قـول       
محدث دهلوي، در طرز سخن بر فرمود شيخ خود رفته است كه گفت سـخن بـر طـرز    

كينـه و صـداقت و   خسرو از جمله سخنوراني است كـه دل پـاك بـي    22اصفهانيان گوي
ذهن وقاّد وي سبب خلق آثار متعـدد و افزونـي بركـت    صميميت و وسعت معلومات و 

نويسـد كـه تصـانيف خواجـه     مـي  الاصفياخزينةچه صاحب . در تصنيفاتش گشته است
خسرو را در بداهه گفتن طبعي وقاّد . 23ِ نود و نه گذشته استخسرو از نظم و نثر از حد

در دو هفتـه تمـام   نظامي  مخزن الاسراررا در جواب  مطلع الانواراست چه نظم كتاب 
مفعـول  (اين بيت را در بحـر مضـارع مـثمن اخـرب      الاصفياخزينةصاحب . كرده است

در شمار اشعار في البداهـة  ) مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن// فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
  .او ياد كرده است

  زلفت زهر دو جانب خونريز عاشـقان اسـت  
  

  توان گفت روي تو در ميان اسـت چيزي نمي 
 

  )341، 1، جالاصفياخزينة(

گويند كه در بعضي از مصنفّات خود نوشته است كـه اشـعارش از پانصـد هـزار     
  .24كمتر است و از چهارصد هزار بيشتر

  اوزان دوري در شعر اميرخسرو

اوزان خوش آهنگ به كار رفته در ديوان خسـرو بازتـاب تسـلّط و تـأثير ذهـن      
هاي عروض شعر فارسي اشتمال آن است ژگينكته آن كه يكي از وي. موسيقيايي اوست

كـه در ايـن اوزان هـر    » دوپـاره «يـا  » متنـاوب «يـا  » دوري«بر اوزان خاصي به نام اوزانِ 
بـه عبـارت    25گردد كه وزن پارة دوم، تكرار پارة اول اسـت مصراع از دوپاره تشكيل مي

زير در بحـر  هر نيم مصراع در حكم يك مصراع است؛ مانند بيت » دوري«ديگر در وزن 
مسـتفعلن فعـولن، مسـتفعلن،    // مفعولُ فاعلاتن، مفعـولُ فـاعلاتن  (مضارع مثمن اخرب 

  .26)فعولن
  مــا را زكــوي جانــان عــزم ســفر نباشــد

  

  عمر زنـدگاني كـس را بسـر نباشـد    بي 
 

  )684، 2خسرو، كليات غزليات، ج(
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ه در گيـرد؛ هرچنـد ك ـ  كه بعد از پارة اول هر مصراع، وقفه يا مكثي صورت مـي 

  .يابدبسياري از اوزان غيردوري نيز اين مكث يا وقفه محلّ ظهور مي
بسـياري از  . شود نه از تكرار يك ركـن اوزان دوري از اركان متناوب تشكيل مي

مفاعلن (مانند بيت زير در بحر مجتثّ مثمن مخبون . اوزان غيردوري نيز متناوب هستند
  ):فعلاتن مفاعلن فعلاتن

  نظر به روي تـو مـا را   ز دور نيست ميسر
  

  ست تعالي االله از قد تو قبـا را چه دولتي 
 

  )82، 1، جكليات غزلياتخسرو، (

اي يافته است چهار بار مسـتفعلن  از اوزان ديگري كه شعر خسرو بدان نمود تازه
  :يعني بحر رجز مثمن سالم كه غزل به مطلع زير نمايندة آن است. است

  نام راكشد آخـر مـن بـد   بهر تو خلقي مي
  

  نيابم، چون كنم وه اين دل خودكام رابس مي 
 

  )126، 1، جكليات غزلياتخسرو، (

  :و نظير آن است مطالع غزلهاي زير
  آيدمزان غمزة خونخوارِ جان افگار خوش مي

  

  آيدمناخوش بود زخمِ نهان، زان يار خوش مي 
 

  )351، 3خسرو، كليات غزليات، ج(
  ر آغوش آيدميارب چه باشد گه گهي جانان د

  

  مستسقيِ لعلِ ويم، يك شربت نوش آيدم 
 

  )353، 3خسرو، كليات غزليات، ج(

  هردم بنتوانم كه آن رخسار زيبـا بنگـرم  
  

  ام، رو آرم آنجا بنگرمجايي كه روزي ديده 
 

  )360، 3خسرو، كليات غزليات، ج(

بـه  در غـزل  ) فعلات فـاعلاتن فعـلات فـاعلاتن   (و نيز بحر رمل مثمن مشكول 
  :مطلع زير

  ست آب حيوان، ز دهان نوشخندتصفتي
  

  لبان همچو قندت ست جان شيرين، زاثري 
 

  )473، 1، جكليات غزلياتخسرو، (

  قافية مياني و دروني در ديوان خسرو

مصـراع نيـز   تر كردن موسيقي شعر خود، گـاه در پايـان نـيم   اميرخسرو براي غني
هري او مولاناي بلخ و نيز سـعدي شـيراز و   قافيه آورده است و اين كاري است كه همش

تـر و  لسان الغيب و بسياري ديگر از شعراي بزرگ بدين نمط شعر خود را خوش آهنگ
اند و خسرو نيز به سبب داشتن ذهن قوي موسـيقيايي حـلاوت   دلپذيرتر در جلوه آورده

  .يراتر نموده استتر و گقافيه در مذاقِ جانِ ناقدان سخن دلنشينشعرش را با پيوند كلمات هم
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  :از آن جمله است) مستفعلن چهاربار(ادبيات زير در بحر رجز مثمن سالم 

  دم، سنبل دميد و لاله هـم آمد بهار مشك
  از گريه ماندم پا به گل، وزدوستان گشتم خجل

  

  سبزه به صحرا زد قدم، سرو روان مـن كجـا؟   
 جان از جهان بگسست دل، جان و جهان من كجا؟

  )28، ص 1، جغزليات كلياتخسرو، (

نقش موسيقيايي اين غزل، افزون بر صنعت تشخّصـي كـه در آن اسـت و سـاير     
. دهـد هاي دلنشين خبر ميصنايع ادبي با قافية دروني آن از توانايي شاعر در خلق آهنگ

بويژه كه آهنگ خاص زنگ شتر كه در موسيقي ايراني از اعتباري جالب نظر برخـوردار  
  .وآيين و رنگي تازه و طنيني خوش داده استاي ناست بدان جلوه

خسرو اين موسيقي دروني و قافيـة ميـاني را در همـين بحـر و وزن بـا صـنعت       
  :موازنه و سجع در ابيات زير به چيرگي بازگفته است

  دردي كه از جانان بود، راحت فزاي جان بود

  چون بر سرم آن بوالهوس، ناوك زنان راند فرس
  

  بود كو وعدة درمـان دهـد  يك درد ديگر آن  

  دل زنده بايد آن نفس، تا بوسه بر پيكان دهـد 
 

  )354، 2، جكليات غزلياتخسرو، (

  اوزان پر كاربرد در ديوان خسرو
در ديوان خسرو اوزان پركاربرد شعر فارسي درخششـي خـاص يافتـه و رنگـي     

  .واه گفتة ماستخوش ريخته و ترنّمي دلپذير عنوان كرده است كه برخي از آن اوزان گ
  ):مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن فعلن(بحر مجتث مثمن مخبون محذوف ) 1

  رسـد بـه تـنش   قبا و پيرهن او كـه مـي  
  

  من از قباش بـه رشـكم، قبـا ز پيـرهنش     
 

  )163، 3خسرو، كليات غزليات، ج(
از ) مفعـول مفـاعلن فعـولن   (بيت زير در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف ) 2

  :اي او كه بدين وزن موزونيت يافته نقل گرديده استهيكي از غزل
ــاودانم  ــر جـــ ــو عمـــ   اي روي تـــ

  

ــري  ــي عم ــه ب ــت ك ــانم س ــو در فغ   ت
 

  )347، 3، ج كليات غزليات خسرو،(
  :هاي ديگري از اين وزن نشانة اقبال خسرو است بدان آهنگ دلاويزتحرير نمونه

  من كشـتة روي يـار خويشـم   
  

  درمانــدة روزگــار خويشــم   
 

  )346، 3، ج كليات غزليات، خسرو(
  )مفعولُ مفاعلن فعولن(

  :و نظير آن است بيت زير از ديوان وي
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  من عاشق آن رخ چـو مـاهم  

  

  گنـاهم گو زار مكش كه بـي  
 

  )349، 3، جكليات غزلياتخسرو، (
بند معروف خـود  ترين اوزان شعر فارسي است كه سعدي ترجيعاين وزن، كوتاه

گنجوي منظومـة ليلـي و مجنـون و اميـر خسـرو منظومـة        را بدان آراسته است و نظامي
  .مجنون و ليلي را

هاي غنايي اسـت؛ از آن روي كـه معشـوق را تـاب     ماية منظومهاوزان كوتاه جان
معشوق دلباختة كلامي است كه . شنيدن نواي عاشقانه با لفظ و قلم در اوزان بلند نيست

و وزن . و رنين خوش بر زبان جاري گردددر پردة ابهام و ايهام به رمز و كنايه در طنين 
  .هاي اين نوع از كلام استكوتاه از ويژگي

مجنون و ليلي اميرخسرو در بحـر هـزج مسـدس اخـرب مقبـوض مقصـور يـا        
  .در تصاويري زيبا شكل گرفته است) مفعول مفاعلن مفاعيل يا فعولن(محذوف 

ــة راز ــه دل خزينـــــ   اي داده بـــــ
  

  عقــل از تــو شــده خزينــه پــرداز     
 

  )1، 1964، چاپ مسكو، مجنون و ليلياميرخسرو دهلوي، (
اميرخسرو است كه شاعر آن را به پيروي از » خمسه«اين منظومه سومين منظومه 

ميلادي به رشـتة نظـم كشـيده اسـت و ارزش هنـري و فكـري و        1299نظامي در سال 
فشردگي موضوع و سلاست و روانـي بيـان نشـانة هنـر شـاعري خسـرو اسـت و ايـن         

  .كندرنمايي وي را به شيخ سعدي نزديك ميهن
يكي ديگر از اوزان پركاربرد شعر فارسي كه به سبب نحوة قرارگرفتن هجاهـاي كوتـاه   ) 3

بحر منسـرح  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(سازد وزن انگيز ميو بلند آهنگ شاد و هيجان
  :ن داشته استمثمن مطوي مكشوف است كه خسرو در ديوان توجهي هنرمندانه بدا

  وه كــه اگــر روي تــو، در نظــر آيــد مــرا
  

  عيش ز خورشيد و مـه روي نمايـد مـرا    
 

  )60، 1، ج كليات غزلياتخسرو، (
  :و نيز ابيات زير

  اي به بـدي كـرده بـاز چشـم بـدآموز را     
  

  بين به كمينگاه چـرخ نـاوك دلـدوز را    
 

  )62، 1، ج كليات غزلياتخسرو، (
  اهــاي رخ زيبــاي تــو، آينــة ســينه   

  

  هـا روي ترا در خيال، زين نمـط آيينـه   
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  )66، 1، ج كليات غزلياتخسرو، (

گونه كه گفته شد ترتيب قرارگـرفتن هجاهـاي كوتـاه و بلنـد در حالـت و      همان
  .موسيقي شعر دخالتي مستقيم دارد

كه از اوزان پركاربرد شعر فارسـي اسـت جالـب    ) مفاعلين چهاربار(هزج مثمن سالم ) 4
  :تنظر خسرو اس

  بسي شب با مهي بودم، كجا شد آن همه شـبها 
  

  كنون هم هست شب، ليكن سياه از دود يا ربها 
 

  )130، 1، ج كليات غزلياتخسرو، (
هاي خسرو در اين وزن معـرفّ ذوق سـليم وي اسـت در    ظهور بسياري از غزل

  .فريبِ شادآهنگ دلانتخاب اوزان خوش
  را ما چه اقبال است اين يارب كه دولت داده رو

  

  كه در كوي فراموشان گذر شد يار زيبا را 
 

  )138، 1، ج كليات غزلياتخسرو، (
  :و از آن جمله است بيت زير

  چو خواهي برد روزي عاقبت اين جانِ مفتون را
  

  گه از گاهي به من بنماي باري صنع بيچون را 
 

  )136، 1، ج كليات غزلياتخسرو، (
ايـن وزن نيـز از   ) ن مفاعلن، مفتعلن مفـاعلن مفتعل(رجز مثمن مطوي مخبون ) 5

هاي خسرو نقش موسيقايي خود اوزان دلنشين و پركاربرد شعر فارسي است كه در غزل
  :انگيزترين وجه عرضه نموده استرا به دل

  هر سحري به كوي تو شعلة وايِ خود كشم
  

  !چند به سينه خلَق را داغِ جفايِ خود كشـم  
 

  )367، 3ج،  كليات غزلياتخسرو، (
اند از اشراف خسرو دانان آن را از اوزان ضربي و تند دانستهاين وزن كه موسيقي

  .دهددر پيوند موسيقي مژده مي
اوزان پركاربرد شعر فارسي بسيار است و اميرخسرو را نيز در اين اوزان غزليات 

  .آبدار فراوان
ول مفع ـ(خسرو را غزلي است در بحر هزج مسدس اخـرب مقبـوض محـذوف    

  :بدين مطلع) دارم(و رديف ) ر(با قافية ) مفاعلن فعولن
  رسـي بـه يـار دارم   نه دست

  

ــار دارم   ــت انتظ ــه طاق   ن
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  )345، 3، ج كليات غزلياتخسرو، (

نـوازِ جـانِ   هـاي چـاپي آن، چشـم   و ساير نسـخه  27همين غزل در كليات سعدي
    .شيفتگان كلام زيباست

مه با غزل سـعدي تفـاوت دارد و يـا    اين غزل تنها در چند حرف و حركت و كل
سعدي، دهي و (بهتر گفته آيد به استثناي تخلّص و خطاب دوم شخص به سوم شخص 

در نسخة استاد فقيـد  » خار«، در كليات سعدي و »خوار«الخط خسرو، دهد و تغيير رسم
در سـعدي  » دل«بعد از كلمة ) م(در مصراع دوم بيت پنجم و حرف  28الديناقبال صلاح

خسـرو، در بيـت    كليات غزلياتدر » بـاز «و  كليات سعديدر » با تو«مچنين كلمة و ه
) عدم نگارش غزل را تنگي جا بهانه آمـد . (هفتم، تمام غزل خسرو با سعدي يكي است

با بررسي شيوة بيان خسرو و سبك و سياق كلام او به گمان نزديك به يقين اين غزل از 
  .باهي است كه از نساخ به ظهور رسيده استامير خسرو است نه از سعدي و اين اشت

  نتيجه

كوشـد كـه از ميـان    اميرخسرو به سبب برخورداري از ذهن قوي موسـيقايي مـي  
اوزان شعر فارسي، وزني را كـه بـا محتـوا و حالـت انفعـالي شـعرش همـاهنگي دارد،        

گـاه بـر آن نبـوده اسـت كـه      اين گزينش آگاهانه نيست؛ يعني خسرو هـيچ . انتخاب كند
يابـد،  خست محتواي شعرش را در نظر آرد و سپس وزنـي را كـه بـا آن مناسـبت مـي     ن

بلكه وي آن شاعر توانايي است كه محتواي شعرش با وزنِ مناسـبِ آن بـه   . انتخاب كند
هاي داستاني شاعر وزن را متناسب با مضـمون  گردد، هرچند كه در منظومهوي الهام مي

گيرد و هنر شـاعري  ز چشمة فياض الهام نشأت ميكند اما بر روي هم شعر اانتخاب مي
  .خسرو نيز در گره خوردگي مضامين با موسيقي كلام او است
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